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حوادث 4

جلسه رسیدگی به پرونده متهمان آدم ربایی و 
گروگان گیری در ایستگاه بازرسی قاین که به 
شهادت شهید غلامی در مهر ماه سال گذشته 
منجر شد، روز گذشته با حضور اولیای دم، 
متهمان و وکلای آنان در شعبه دادگاه کیفری 
یک برگزار شد. به گزارش روزنامه »خراسان 
جنوبی«، قاضی رمضانی در ابتدا گفت: در این 
جلسه اتهام وارده به متهمان از جنبه آدم ربایی 
و گروگان گیری رسیدگی می شود.به گزارش 
گذشته  سال  ماه  مهر  هفدهم  ما،  خبرنگار 
قاین  بازرسی  ایستگاه  در  مستقر  ماموران 
هنگام کنترل خودروهای عبوری مشاهده 
کردند که یک دستگاه پراید وارد مسیر بازرسی 
شد و دو سرنشین خودرو پیاده شدند و به سمت 
محوطه انتظامی حرکت کردند. ماموران دلیل 
و درخواست مدارک کردند  را جویا شدند 
که یکی از آن ها بدون مدرک شناسایی بود 
بنابراین ماموران برای بررسی بیشتر دو فرد 
مظنون را به کیوسک ایستگاه هدایت کردند 
اما هنگام بازرسی، یکی از آن ها با خارج کردن 
کلت کمری از زیر لباس، اسلحه را مسلح و آن 
را به سمت سر ستوان سوم غلامی نشانه گرفت 
و وی را تهدید به قتل کرد و با وجود هشدار و 
دعوت به آرامش فرد مسلح از سوی ماموران، 
یک  توقف  به  اقدام  خود  همدست  کمک  با 
دستگاه پژو کرد که ضمن آن مامور در اختیار 
فرد مسلح برای این که درگیری مسلحانه رخ 
ندهد از همکاران خود خواست به سمت فرد 
مسلح شلیک نکنند.بنا براین گزارش، فرد 
مسلح همدست خود را که در میان خودروهای 
مستقر در ایست و بازرسی مخفی شده بود فرا 
خواند و مامور انتظامی را سوار خودرو و فرار 
کردکه ماموران مستقر در ایست و بازرسی 
ابتدا چند تیر هوایی اخطار شلیک کردند و 
سپس لاستیک های خودرو را نشانه گرفتند که 
پس از طی مسافتی خودرو به مانع برخورد کرد 
و متوقف و فرد مسلح همراه با مامور انتظامی 
از خودرو خارج شد و به سمت ماموران مستقر 
در ایستگاه بازرسی تیراندازی کرد. در این 
درگیری مسلحانه ستوان سوم علی غلامی 
به شهادت رسید و فرد مسلح از صحنه فرار 
کرد اما در ادامه دستگیر و همدست او که 

مصدوم شده بود به بیمارستان منتقل شد.     
در این جلسه دادگاه، اعراب شیبانی نماینده 
دادستان با قرائت کیفرخواست از دادگاه 
رسیدگی کننده تقاضای مجازات قانونی را 
مطرح کرد. سپس پدر،مادر و همسر شهید 
غلامی در جایگاه ایستادند و برخورد قانونی 

برای هر دو متهم پرونده را خواستار شدند.
در ادامه قاضی پرونده، متهم )ف-الف( 30 
ساله را به جایگاه فرا خواند. متهم در دفاع از 
خود گفت: اسلحه را برای سرقت مسلحانه از 
یک طلافروشی در مشهد، از زاهدان خریدم 
که در مسیر اسلحه در اختیار همدستم بود 
اما نرسیده به ایستگاه بازرسی قاین اسلحه 
را از )ع-ج( گرفتم و زیر لباسم مخفی کردم. 
در ایستگاه بازرسی مامور به همدستم شک 
کرد و من از خودرو پیاده شدم که شک آن ها 
بیشتر شد و وقتی همدستم مدارک نداشت و 
می خواست بازرسی بدنی شود، شهید غلامی 
مرا هم صدا زد و چون ترسیده بودم اسلحه را 
مسلح کردم و پیش خودم گفتم گیر افتادیم. 
وقتی شهید غلامی و همکارانش ما را هدایت 
می کردند به دلیل ترس، اسلحه را به سمت 
وی و او را در اختیار گرفتم و در گوشش گفتم 
خودرویی مهیا کن تا ما برویم و به کسی کاری 
نداریم. او هم که نمی خواست برای مردم 
اتفاقی رخ دهد گفت همکاری می کنم. وی 
ادامه داد: در ادامه راننده یک پژو و خانواده 
اش را به زور پیاده کردم و سوار خودرو شدم که 

شهید غلامی به همکارانش گفت تیراندازی 
نکنید بعد از طی مسافتی تیراندازی شروع 
شد که خودرو به یک مانع برخورد کرد. شهید 
را پیاده و من هم به سمت ماموران تیراندازی 
کردم و وقتی که قصد داشتم شهید را برای فرار 
خود بلند کنم گفت به من دست نزن تیر خوردم 

و دیگر از ترس فرار کردم که دستگیر شدم.
قاضی: شما سابقه دارید؟

متهم: سابقه ای ندارم و اولین بار است که 
مرتکب جرم می شوم.

قاضی: سابقه کلاهبرداری در مشهد دارید؟
متهم: نمی دانم شاید برای معامله خودرو باشد 
که در قبال آن باید کاری انجام می دادم اما 

سابقه کیفری ندارم.
قاضی: چقدر طول کشید از زمانی که شهید را 
گروگان گرفتید و حرکت کردید و چند متر بعد 

تیراندازی شد؟
متهم: پنج تا 15 دقیقه طول کشید و مسافت 

هم فکر کنم 15 متر بود.
قاضی: لحظه سوار کردن گروگان خود، شهید 

سوار شد یا با تهدید سوار کردید؟
متهم: خود شهید همکاری کرد.

قاضی: هنگامی که شهید را به گروگان گرفتید 
چه کسی در ایستگاه بازرسی بود؟

متهم: کسی حضور نداشت.
قاضی: می گویید در ایستگاه بازرسی کسی نبود 
پس چطور شهید به همکارانش هشدار می داد؟

متهم: حواسم نبود فکر کنم دو نفر بودند یادم 

نمی آید.
سرقت  نقشه  که  داشتید  نیازی  چه  قاضی: 
را  اسلحه  تهیه  و  طلافروشی  از  مسلحانه 

کشیدید؟
متهم : ورشکسته شده بودم و زندگی ام فلج 

شده بود.
قاضی: اعتیاد به مواد مخدر هم دارید؟

متهم: اعتیاد ندارم، مشروب مصرف می کردم.
ایستاد و  ادامه متهم) ع-ج( در جایگاه  در 
مشارکت در آدم ربایی و گروگان گیری به او 
تفهیم شد. متهم در دفاع از خود بیان کرد: در 

کمپ با )ف-الف( آشنا شدم.
بازرسی  ایستگاه  در  درگیری  نحوه  قاضی: 

چطور بود؟
متهم: وقتی برای بازرسی هدایت شدیم )ف- 
الف( با اسلحه ای که داشت شهید غلامی را 
گروگان گرفت و من از ترس پشت یک خاور 
فرمان  پشت  من  و  زد  صدا  که  بودم  مخفی 
نشستم که بعد از تیراندازی سرم سوخت و 

دیگر چیزی یادم نمی آید.
قاضی: نحوه گروگان گیری را توضیح دهید.

متهم: همدستم با شهید صحبت می کرد دیگر 
چیزی یادم نیست گفتم فراموشی دارم.

قاضی: خودرو چه زمانی متوقف شد؟
متهم: حرکت کردم و 500 متر بعد سرم و پایم 

سوخت و دیگر نفهمیدم.
قاضی: نقشه سرقت مسلحانه و تهیه اسلحه را 

کی پیاده کردید؟
من نقشه ای نداشتم، فکر )ف-الف( بود.

بلند  صدای  با  همدستش  هنگام  همین  در 
گفت: راستش را بگو، خودت طلافروشی را 
با )ج( نشانم ندادی، اسلحه فروش را خودت 

معرفی نکردی؟ تو اسلحه را خریدی.
متهم: من فقط فرد اسلحه فروش را نشان 

)ف- الف( دادم.
ادامه وکیل تسخیری )ف- الف( لایحه  در 
دفاعی را به دادگاه تقدیم  کرد و سپس وکیل 
تعیینی متهم )ع-ج( نیز توضیحی ارائه داد و 
شرح دفاعیات خود را در قالب لایحه دفاعی 

تقدیم دادگاه کرد.
در پایان قاضی اعلام کرد در مهلت قانونی رای 

صادر و به طرفین ابلاغ خواهد شد.
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متهم:کلت را برای سرقت خریدم

  آژیر 

محوردلهره قربانی گرفت
رضایی - یک نفر در برخورد کامیون کشنده با وانت 
پیکان در محور قاین به بیرجند جان باخت و یک نفر 
مصدوم شد. جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: 
ساعت شش صبح روز گذشته در کیلومتر 24 محور قاین 
به بیرجند بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون کشنده با 
خودروی وانت پیکان، سرنشین 31 ساله وانت پیکان 
فوت کرد و راننده آن مصدوم شد. سرهنگ »توفیقی نیا« 
افزود: دلیل حادثه از طرف کارشناسان پلیس انحراف 

به چپ وانت پیکان اعلام شده است.

مهار آتش منزل توسط ماموران انتظامی
حریق منزلی در روستای شاهرخت زیركوه توسط 
کارکنان پلیس پاسگاه شاهرخت خاموش شد. رئیس 
بازرسی فرماندهی انتظامی استان گفت: با سرعت 
با  حریق،  ابتدایی  دقایق  همان  در  ماموران  عمل 
تجهیزات اطفای حریق خودروی انتظامی، آتش سوزی 

به طور كامل اطفا و محل حادثه نیز ایمن سازی شد. 

قانون و قضا

نشر اکاذیب

ماده ۶۹۸: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش 
یا  نامه  وسیله  به  رسمی  مقامات  یا  عمومی  اذهان 
شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا  توزیع هر 
گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی 
را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف 
حقیقت راساً یا به عنوان نقل  قول به شخص حقیقی یا 
حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد 
اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی 
یا معنوی به  غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در 
صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق 

تا )۷4( ضربه محکوم شود.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان

چراغ قرمز 

سرقت از کودکان

از آویختن زیورآلات قیمتی به کودکان خودداری کنید.
در کوچه، معابر عمومی، بوستان ها و اماکن عمومی و 

مذهبی مراقب فرزندان خود باشید.
در مجالس از نظارت بر کودکان غافل نشوید.

به آن ها بیاموزید هیچ گونه خوراکی از افراد غریبه 
قبول نکنند.

پلیس آگاهی استان

سیاه، سفید، خاکستری

سراب ثروت  

عاقبت یك ازدواج اجباری فامیلی كه فقط و فقط با 
حساب و كتاب مال و اموال پدرشوهرم سر گرفته بود 
چه می توانست باشد؟ دوران نامزدی تلخی را آغاز 
كردیم. نمی توانستم با او كنار بیایم و هر چه می گفت 
لجبازی می كردم. من و شوهرم زندگی سرد و بی روح 
خود را در خانه پدر شوهرم آغاز كردیم. یک روز شوهرم 
صدای  رفت.ناگهان  بیرون  خانه  از  ای  دقیقه  چند 
زنگ تلفن همراهش بلند شد. گوشی تلفن را از جیب 
لباسش برداشتم. یك بسته پلاستیك پیچ كوچک هم 
به دستم آمد. با تعجب در پلاستیك را باز كردم، فهمیدم 
مواد مخدر است. آن روز معركه ای به پا كردم و از او 
خواستم درباره این مواد به من توضیح دهد. پاسخ قانع 
كننده ای نداشت فقط از من خواهش كرد در این باره 
به خانواده اش نگویم. قول داد ترك كند ولی فایده ای 
نداشت او معتاد بود و اعصابش داغون تر می شد.من كه 
می دانستم دلیل اعصاب تندی هایش چیست به او گیر 
می دادم و هر بار از دستش كتك می خوردم. نگران آینده 
ام بودم. از طرفی خانواده ام می گفتند هر طور شده 
است باید زندگی ات را حفظ کنی. آن ها حساب و كتاب 
مال و ثروت پدر شوهرم را می كردند و می گفتند تو با این 
زندگی مرفه، هیچ كم و كسری نداری و اعتیاد شوهرت 
را هم درمان می كنیم.ما از نظر مالی هیچ كمبودی 
نداشتیم اما از لحاظ عاطفی و محبت واقعا فقیر بودیم. 
از طرفی اعتیاد شوهرم از او مرده ای متحرك ساخته 
بود. چند سال را به هر سختی كه بود سپری كردم تا این 
که كاسه صبرم لبریز شد. دیگر نمی توانستم آن وضعیت 
اسفبار را تحمل كنم. با یك دنیا دلتنگی تقاضای طلاق 
دادم. خانواده همسرم با نگرانی و وعده های زیاد سعی 
می كردند هر طور شده است مرا قانع كنند به آن زندگی 

نكبتی ادامه بدهم اما فایده ای نداشت. 
خیلی مصمم طلاق گرفتم و با بچه ام به خانه پدرم 
برگشتم. خانواده ام روزهای اول حمایتم می كردند 
اما كم كم از من خسته شدند. هیچ کس نمی توانست 
شرایط مرا درک کند. افسرده و سرخورده شده بودم و 
دیگر حوصله هیچ كس را نداشتم. با آن همه دلتنگی و 
احساس سرشكستگی، پسری جوان در فضای مجازی 
به طور اتفاقی سر راه زندگی ام قرار گرفت. نمی دانم 
چرا به او اعتماد كردم و داستان زندگی ام را برایش 
هایش  محبت  و  احساسی  های  حرف  گفتم.شیفته 
شدم. چند ماه بازیچه هوس بازی های این پسر جوان 
در محدوده همان فضای مجازی قرار گرفتم.می گفت 
به خواستگاری ام خواهد آمد اما در مدت كوتاهی 
فهمیدم او با اصرار به قرار ملاقات حضوری فقط در 
صدد سوء استفاده است بنابراین به این رابطه پایان 
دادم. احساس افسردگی شدیدی داشتم تا این كه 
توسط یكی از دوستانم به مركز مشاوره پلیس معرفی 
شدم. سرنوشت من در سراب ثروت سوخت. واقعا پول 
و  معرفت  محبت،  عشق،  بلکه  نمی آورد  خوشبختی 

صداقت، بزرگ ترین ثروت در زندگی است.


